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 گنوسیسمو  پستماتریالیسم 
 ژرژ باتای

 

صوص توان در خمیرا  مشابهتمایزی و  ،شودمتمایز میاز فرم سادگی بهماده  اندیشه شودخاص  ایاگر به ابژه
اما اگر کل  .اش ایجاد کردفردیو وجود  وحدت موجود گرفتن برمبنایموجودات ارگانیک، در خصوص فرم

 دوگونه ایند. نشومی ناپذیرفهمو حتا  دلبخواهی یافتهمبناتغییر تمایزات  دست این، شوند در نظر گرفتهچیزها 
داده ح ند توضینتوامی در نظم اجتماعیشان از طریق ارزش سازندهکه تنها شکل گرفته است  کلامیموجودیت 

ن ایمتنوع های های زندان. روایتو دیوار نگهبانسرانتزاعی؛  یایده(، و ماده )یا صرفا   انتزاعیی خدا: دنشو
بدانیم  از اینکهشویم زده میهیجاند. نمعماری ندار مختلفهای سبک جذابیت بیشتری ازداربست متافیزیکی 

 روزه، امستاهمیت آغازین تاریخیدارای یج این تهی گرچه؛ نگهبان از زندانبه وجود آمد یا  نگهبانزندان از آیا 
و  حثبمیان نتایج تناسب در عدمریشه  صرفا  اگر حتا  را به همراه دارد، افتهخیریتأ حیرتی زدن بهدامنخطر اما 
 . باشد داشته شاهمیتی بنیادینبی

کنون در جریان رشد خود از دام انتزاع تاماتریالیسم که توجه است که تنها نوع همه بسیار قابلاینبا
اتریالیسم ی مبه اندازهکم ، دستشروع خود ینقطهدر سیستماتیک گریخته، یعنی ماتریالیسم دیالکتیک، 

یم: عدول کن اسلوب. )نیاز نیست از این است اشدر فرم هگلی مطلق آلیسمایدهیک دارای  ،اختینشهستی
آلیسمی ، ایدهآلیسم استایده یسرسختانه نفی ازهمهپیش، ضرورتا  مثبت یمرتبهدر  ایهر گستره با ماتریالیسم،

دوران  لاسیکک یفلسفه یبه اندازهاکنون هگلیانیسم،  فلسفه.( سرتاسر بنیانخود  برابر است با نهایتر که د
ی هواسطبه اموراز بین دیگر که  هاییفهم، گیردنشئت می کهنبسیار متافیزیکی  هایفهماز ظاهرا  هگل، 
 لناکهوچه هایزاییبا کیهانتوانست می همچنانکه متافیزیک  ندبسط یافتدورانی آن در  گنوسی طریقت

 1.پیوند بخورد شدهپست عجیبچه حتاو یستی دوآل

                                                            

ع ست که فقط در یک وضبدیهیمعمول و بسیار کاملِ فروکاستگی قرار دارد، های غیری نظامکه دکترین هگلی بالاتر از همهاز آنجا. 1

 ضروری در گنوسیسم را در اینجا هم بازیافت. « عناصر پست»توان یافته و اخته میتقلیل

ماند، ویرانگری برای ساختمان تفکر نیز درست به همین های ویرانگری در تفکر باقی میکه در هگل نقش این عناصر یکی از مایهطورهمان

ها نقشی طریق سرنگونی کامل ارزش آلیسم هگلی شد و ازدلیل وقتی ماتریالیسم دیالکتیک جایگزین ایده اندازه ضروری است. به همین
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که  ایآن علاقه شبیه به عملا  ، به فیلسوفان عارف دارمبدون ابهام ای صرفا  علاقه که من کنماعتراف می
ن ست که اعتماد آدمی صرف تمایلاتی شود که، بدونظرم بیهوده ابه؛ کندمیبیمارش  یرا شیفته پزشکیک روان

تا حا امروزه دشوار است و ورشکستگی بیانجامد. ام ریاکاریانگیزترین مقاومت، به رقتهرگونه با  همواجه
که دند آورده ش مسائلیدست آن برایدر آغاز عصر مسیحی که  نسبتا  کاذب یهایحلراهنسبت به  ماندنتوجهبی

قانون ه ب اش به معنای دقیق کلمهاساسیای که اصول جامعه مسائلنبودند ) متفاوت خودمان مسائلاز  مشخصا  
و  رزوهای انگیزهی کشف دوباره منظورو به به پرسش بکشدای تبدیل شده که باید خود را جامعه منسوخ

ن نحو تریبه کریه حیوانی °مقعد) رس  مقعدستایش خدای ظرم نبهرو این از(. کندواژگون  بارخشونتتحریک 
 یاریدهب  رس   مقعد  کننده است: ارزشی تعیین مستعدحتا امروزه نیز از نظر انسانی بسیار مردانه(  همزمانو  کمیک

 ترین تجلیاتیکی از خصمانهنمایانگر تردید بی، اینکه ناقص بریده شدهرغم به، است خورشید سفالی  ا   تجسم  که 
 .استماتریالیسم  

 

کریه  ظن،ردوم چنین هزماناین در هایی سپارم، اسطورهشارل پوئش میـها را به آنریبسط این اسطوره
با  امروزه که آل و نظمامر ایده خونین  غریب اما وبراندازی عجیبهای و حامل نطفه، هاهمچون سیفلیسی

ها را زکه چی باشد محالکنم بیهوده و مینحال، فکر بااین. دنشوبیان می «کلاسیک دوران باستان»بارت ع
 ایسفیشناختی و فلاسطوره هایسامانیکه باید به نابه معنایی را نشان دهیم ازهمهپیش و کنیم سادهنهایت بی

های موعظه قبل و بعد از گنوسیسمدر واقع، . گذاشتندتأثیر میجهان  فیگوراسیون بر در آن دوره که دنسپرده شو
به ایدئولوژی  را شوریدگیترین آلودهاش، های متافیزیکیفارغ از پیشرفت، رحمانهبیتقریبا   ایشیوهو به مسیحی

ت سنجا، از همهاز ای با نظم عقلانی مستقر مطابقت نداشتند کرد و عناصری را که ذرهمیوارد  رومیـیونانی
ها این بههای خودش را رؤیا گنوسیسم؛ گرفتمیشرقی وام ـگذاری یهودیبدعتایرانی، از  دوآلیسممصری، از 

اعمال  در گنوسیسم؛ کردمیبیان اعتنایی با بیرا خود  یهیولاوشانهفکری  هایوسواساز  برخیو  افزودمی
ونانی بینی یگری و طالعهای جادوفرم ([ترینزنهمبهحال] ترینهکننداژگونو رواز اینو )ترین دینی خود پست

اما  ،بردلنیستی بهره میو متافیزیک ه نوزادهالاهیات مسیحی  همزمان از؛ و زدرا پس نمیکلدانی ـآشورییا 
  .کردها سازش میبا آن کهاینتر شاید دقیق

سیسم گنو بودهحتا ممکن . انجامید متناقضتفاسیر  به تهییجاین  دمدمی سرشتنیست که  آورتعجب
 هایبه پیشرفت تفاوتبیو عوامانه بسیار  اولیه،مسیحیت  ازشده هلنی قویا   یک فرم عقلانی همچون

 ازکه  افتیتفصیل وطول یفیلسوفان به دست که برترمسحیت  جوریکباشد،  نمود یافته ،متافیزیکی
 1.شده بودندمسیحی غیرفرهیخته پس زده  هایگسسته بودند و از سوی توده های هلنیستینظرورزی

فیگورهای  ــ رقیون، میصانوالنتینوس، برد یلید،باز ــ گنوسیسم های اصلیپروتاگونیست ،ترتیببدین
خصلت  ها وآننامی بد .بودند بزرگ یاز منظر پروتستانیسم سنتی، مسیحیان ،وی اومانیسم دینی برجسته

                                                            

ی تضاد اورانهبعلاوه، مسأله دیگر خصلت مشیترا به ماده سپرد که تفکر با خود داشت، ماده دیگر نه انتزاعی بلکه منشاء تضاد بود؛ به

 های تکوین واقعیات ماده بدل شد.از ویژگیپس کاملًا به یکی نبود، تضادی که زین

 ( Introduction à l'étude du gnosticisme. Paris.1903ین تفسیر در فرانسه توسط اوژن دو فایه بسط یافته است. ر.ک. ). ا1



4 
 

 پدران لی  ی جداز طریق اندیشه صرفا  که  شدمیظاهرا  با این حقیقت توضیح داده شان نظریات ظنموردبیش وکم
 .اندشده شناخته ناگزیر افتراهای، و شانکلیسا، دشمنان سرسخت

ه )ب بودندبه دست مسیحیان ارتدوکس نابود شده  مندنظامطور گنوسی بههای دانالاهیات هاینوشته
 ایی که فیگورهایهسنگباقی نمانده(. تنها  چشمگیرادبیات  ایناستثنای چند مورد، امروزه چیزی از 

رد تفصیل در موبهد تا ندهاجازه می ماحکاکی کردند به شان رویرا  پانتئونی زننده آمیز و خصوصا  تحریک
دیق را تص [الحادشناسان] شناسانفرقهبد  یعقیده دقیقا  ها : اما آننظر دهیمتند وتلخانتقادهای  چیزی غیر از

 لد از گنوسی هایانتزاعی موجودیت هایفرم که اذعان دارند مدرن منسجمی تفاسیر عمدهعلاوه، به. کنندمی
ادعا این  1.دارند تناظرها بسته روی سنگشکل تصاویر   خامی  با  و اندبسط یافته خام بسیار هایاسطوره

حتا  بلکه ،همیدفخاستگاه گنوسیسم  یمنزلهنباید به گرایی یا مسیحیت راافلاطونون کند کهازهمه مقرر میبیش
 یحیمس تردید پیرو تأثیراتافتاده، بیریختازگاه  یدوآلیسم 2ست.زردشتی دوآلیسم ی واقعی گنوسیسمشالوده

باق با انط خاطربهنشده همچون دین ایرانی اخته، خاصش تکوینکم در ، دستدوآلیسمی ژرف ولسفی، اما ف یا
ه کمانویت،  اندازهگنوسیسم، و به همان که  مشاهده کردلازم است  این موضوعباب ضروریات اجتماعی )در

را  ی دین دولتنقش  در نیامده و هرگزاجتماعی  تشکیلات گونهدر خدمت هیچهرگز  ،نوعی منبعث از آن استبه
  (.نپذیرفته است

 اصلی موتیفعنوان به ابدی را خودآئین   وجود  دارای  فعال   یک اصل  ی ثابهمتوان فهم ماده بهعملا  می
ست که ایهیولاوشانه ی3هاآرخون، بلکه نه صرفا  غیاب نور)که تاریکی  همچونماده  :گنوسیسم پنداشت

با  فهماست(. این  که کنشی خلاقبل، شر )که نه غیاب خیر همچونو  (اندی این غیاب آشکار شدهواسطهبه
اصول  هایتنزلماده و شر را  شمسلط گرایش کهاصلی  ،عمیقا  یکتاباور کاملا  ناسازگار بود هلنی   روح   اصل   خود  
آمیز ما و تمسخر زننده تحریککه دادن خلق زمین، جایینسبتنظر سرشت ذهن یونانی، از نقطه. دیدمیتر والا

، است قبولغیرقابل و مهوّعیک بدبینی نشانگر آشکارا  کاملاً نامشروعاصل وحشتناک و ، به یک افتادهاتفاق 
 . دریافتمی بروز شمولجهانصورت و به شدبرقرار می بایست به هر قیمتیمی خلاف آنچهدرست یعنی 

روح انسانی، اهمیت چندانی ندارد اگر  عیاراعتماد تمام یت عالی، شایستهوجود متضاد یک الوهی حقیقت،
پذیر به ل، تقلیی امیدواریبدون هر امکانی برا انگیز این دوآلیسم تحت هیچ شرایطی،بار و نفرتالوهیت زیان

رین دقیق و روشن نیستند. دکت قدرها همدرست است که حتا درون گنوسیسم نیز چیزها همیشه آناین . آن نباشد
 (شودانجیل یکی می یکه گاه با یهوه)ملعون خدای یا  بدگوهر خالق  خدای  که بنابر آن ،4فیََضان متداولکمابیش 

 گنوسیسم خاصاما اگر خود را به معنای دهد. پاسخ می سکنم  یک نیاز به به  ،دشوصادر می متعالخدای از 

                                                            

1. Wilhelm Bousset, Hauptprobleme der Gnosis, Gottingen, 1907 

2. Ibid., Ch.3, Der Dualismus der Gnosis. 

ده ی میان انسان و خدای متعال بویابد که واسطهخدمتگزار خدای آفریننده ارجاع می هفت. آرخون یا آرکونت )آرکونته( در گنوسیسم به 3

نند. این کها نقش فرشتگان و شیاطین متعلق به عهد عتیق را ایفا میرسید. در این زمینه، آن به آنتوان طریق گنوسیس میو تنها از

 م.ف. آرخونتیسم گرفته شده است. یز فرقهاصطلاح ا

4. emanation [ ی نوافلاطونیرسیدن( در فلسفهیا صدور )و صادرشدن/فیض ] 
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 وقتآن ،ها نشان داده شدهروی سنگ هایو هم با حکاکی الحادشناسانجادلات مبا  هم محدود کنیم، که
در  قدرهمانرسد، به نظر می انکارقابلغیر گریز و شرورهای قانوننیرو در قبال رحمانهبیو  مستبدانه وسواس

 .اششناختیکه در کابوس اسطورهاش متافیزیکی نظرورزی

 

 
رد)یک 1است: آباتانابانوشته حک شده ها این . پشت کتیبههای مرغابیها با سرآرخونفیگور اول:   (2جور و 

 

های وقیح رخونآهیولایی برای  ذوقی، شیطانی به تاریکی یعشقدر کل گنوسیسم  باور به اینکهاست دشوار 
 شرمانهشورشی بی اعلان   اشمأیوسانهو  کمیک نفیر  خورشیدی )که صدای  مقعد   ر  س   و ذوقی برای، قانونبی و

رخی بو وجود بار بندوبی یگنوس یوجود یک فرقه. باشداز خود نشان نداده  (است در قدرت آلیسم  ایده علیه
 کردخواهد لب طترین احترام را آمیزکه توهین ناپذیر راتقلیل این تقاضای مبهم برای یک پستیجنسی  مناسک

 : جادوی سیاه این سنت را تا به امروز ادامه داده است.کندبرآورده می

 

                                                            

1. ABAATANAABA 

2. abracadabra 
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 . این تمثال متشکل است از گروهی از حیوانات خیالی1فیگور دوم: پانمورفیک یائو)؟(

 زیاد اولین سیاره از هفتمین همان آرخون است:احتمال اند، بهکه گردشان را هفت سیاره احاطه کرده
 شود.، که عمدتا  با خدای کتاب پیدایش یکی تلقی میملعونیعنی یائو، خدای 

 

خیر و کمال بود:  همواره، نوسیگطریقت مانند روحانی مانویان، فعالیت  والای یدرست است که ابژه
نمودها این ه بفایده است اما کمابیش بی .دارند بدبینانه دلالتی نفسهفی هایشاندر بستر آن فهمروشی بود که 
نگرش  را معین کند. اگر امروزه اشتیاقاتتواند معنای این می و در نهایت تنها توافق دشوار با شر، وقعی بگذاریم

طور ضمنی از آن دست شستند، طور که طریقت گنوسی و مانوی بهگذاریم، همان کنارآشکارا آلیستی را ایده
حتا اساسا  خوشبینانه جلوه  دیدندشان میدر زندگیرا  شر یخلاقانه عمل ردی ازکه  هاییآنگرایش وقت آن

 ستد یبازیچه ، پس ممکن است ما با آزادی تمامباشدندر حضور خدا  گوییمجبور به پاسخ شرکند. اگر می
اقتدار لق به یک متعکه  چیزهایی باشیم تسلیمها نشانگر آن نیست که عمیقا  خواستار رخونبه آ توسل باشیم. شر

 .اندشده مدهوش آنابدی  یتوحشبا  هاخونآر اقتداری که، به بالاترند

                                                            

1. Panmorphic Iao 
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 .خدای اسَفالی زیر دو سر حیوانیفیگور سوم: 

 ای که یک مار با گزیدن دم خود شکل داده،پایین پای خدا، در دایره
 پایینش، یک مومیایی.، یک زن، و یک سگ است؛ [خدای مرگ]آنوبیس 

 یکی انگاشته شود. [خدای زناشویی]تواند با خدای مصری ب س خدای اسفالی می

 

الیسم چندان از ماتریاش شناختیچیز گنوسیسم در فرآیند روانهمه درنظرگرفتنرو آشکار است که با ایناز
که به  ست، نه ماتریالیسمیشناسیکه تلویحا  دال بر هستی متمایز نیست، منظورم نه ماتریالیسمیحاضر حال

خود  و همراه باخود  نکردن  ازهمه بر سر تسلیممسأله پیش ایناشاره دارد. چراکه  نفسهفی ی شیءمثابهماده به
ی که من ودبه موج اقتداری عاریتی راتواند آنچه میبه هر، است تریافتهترفیعبه هر چیز نکردن  عقل خود تسلیم

 توانند تسلیممیتنها  عقلشواقع این موجود و  در .بدهد کندمسلح می موجود را همین کهدلیلی  و بهم هست
ن من همچنیبخشیدن به میمون باشد. اقتدارتواند در خدمت نمی روهیچبه آنچه تسلیم، تر شوندچیزی پست

بیرون از خودم و ایده وجود دارد، و من  [ماده] «آن» چونشوم که باید ماده نامید، چیزی میتسلیم آنتماما  
 که عقلم محدودش کرده روم مادهبپیش  در آن مسیراگر  چون، شود تبدیل امگفته آنچه حد  به  عقلم گذارمنمی
تر بالاآن اصل را تا شاد خواهد شد  هم بسیار واربرده عقل این)خواهد گرفت به خود برتر را  یارزش اصل فورا  
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 یات انسانبت به اشتیاقنس پستی ماده .(بگوید سخن معتبرمثل یک کارگزار  در نتیجه تا، کنداز خود برقرار 
 آنکه از  شناختی بزرگیهای هستیتا به ماشین بگذارداز اینکه زند سرباز مییرونی و بیگانه است، و ب °آلایده

: ن تأثیر را داشتهمی کرد برملایششناختی که گنوسیسم یند روانفرآآن . اما تقلیل یابد شوندناشی میاشتیاقات 
ز اصول والاتر عجکه  آنجاا ، تچیزی پست بودآلیسم در حضور روح انسانی و ایده مسأله پیشاپیش بر سر آشفتن  

 بازشناخته شد.

 

 
 فیگور چهارم: خدا با پاهای انسان، بدن مار، و سر خروس.

 

های فرم شکیلتمنجر به گنوسیسم  خاصهای ه واکنشک افزایش یافتهبا این واقعیت علاقه به این همنشینی 
کادمیک ی مادهین ا تصویر توانمی هاکه در آنهایی فرم فیگوراسیونشده است، با  کهن اساسا  مغایر با سبک آ

گنای از تن دهداجازه می هوش، به فرسایشتوان احترامفقدان بااش و ناسازگاری اب، تنهاییبهکه  دیدرا پست 
ماتریالیسم  یک تجلی منعطف هایبرخی فیگوراسیونترتیب امروزه  همین د. بهنآلیسم فرار کایده

را  سنتی هایموجودیتاندازد، مستقر در فرم را به خطر می هایقدرت آنچههر به توسل تجلی، ندناپذیرسازش
 لیلیتفسیر تح از اهمیت کمتری این. رودمی کنندهمنگهای مترسکدلانه به جنگ سادهو  ،گیردبه استهزا می
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ی و انضمام توانند بیان  ی زبان ویژه و بامعنا هستند میبه اندازه ی کهیهافرمفقط معنا که  این به، ندارد عام
 1.یافته با تحلیل بدهندتعین شناختی  های روانتکوینمحسوس را به واسطهبی

 

های سنگ ، یاهای گنوسیسنگ سنتیبه اسم اند شده منتشرهایی که در این مقاله سنگ :فیگورها توضیح
که در  اسمیدارد،  آبراخاس اسمریشه در ها گذاری  آننامشناسایی و : اندمعروف 2آبراخاس ، یازیلیدیبا

که این  کردیافت شده است. هرچند باید اشاره  ،یلیدزبا ،گنوسیی فیلسوف اسطورهها و در افسانه
های از فرقه ، ضرورتا  کندمیبندی تحت نام گنوسی گروه ها راآنشان های مشترکها، که ویژگیسنگمجموعه
یونانی یا مصری پیدا شود. در اعمال جادوگری  به یک میزان تواندمیشان آیند. خاستگاهنمیگنوسی 
 به خاطر ،هاآن . به هر رویشد، گنوسی هستندها بیشتر دقیق در مورد هر یک از آن بتوانآنکه بیشان، اکثریت

ترین بداز سوی دیگر،  شانهایافسانه بودننفهمبابت قابلاغلب و از یک سو ان شهایدین آمیزیهمدر
 .گذارندرا پیش روی ما میهای تفسیر دشواری

 انشمیلادی تعلق دارند. خاستگاههارم های سوم و چها به قرناما بیشتر آن ذکر تاریخ دقیق محال است،
مصری یا  هایتوهیالبوده باشد. تولید مهم  مرکز طور خاصبهمصر رسد نظر میبهعموما  شرقی است. 

 فیگوردر  سفالی و آنوبیس نیزخدای ا   ترتیببدیند. نشومی یافتها این سنگ بر مکررا   سبک مصری یهافیگور
 اند.نشان داده شده 3 یشماره
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ن های سنتی از انجیل و دیگر متوطور که گنوسیسم قرائتدست داد همانبه ای از گنوسیسم شدهتوان گفت باتای خوانش واژگونمی. 1

 پسته سو و ماد آفریند از یکی علم حقیقی و شهودی که وجد و خلسه میمثابههای گنوسیسم به. بنابراین قرابتساختمؤثر را واژگون 

 بیفرم عمل میو  ی پیشینی که قبل از دانشیهمچون نیرو
ً
اه شکستن جایگی درهمواسطهز سوی دیگر، بهت اشکل اسکند و اساسا

سفال های بعدی در نشریهای آغاز پروژهای بر سان نطفهکه بهست، چیزیبررسیارزشی قابل
َ
 م.ف. بود.ی ا

2. Abraxas 




